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 شور عشق سعد الدین احمد انصاری یخط نسخه یمعرف
 

 

 

 

 

 

 

 

 1پرویز صفرعلی

 رانیا تهران ، پیام نور، دانشگاه بین الملل ، واحد یفارس اتیادب و زبان ،یدکتر یدانشجو1

 

 نویسنده مسئول:
 

 پرویز صفرعلی

 

 

 

 

 

 

 

 دهیچک
 

 در او موثر نقش و اهمیت نمایندة آثارش که شاعرانی از یکی .است کرده معرفی فارسی ادبیات تاریخ به را بسیاری شاعران تاریخ طول در  افغانستان 

 پژوهش این در.است میزیسته قمری هجری دوازدهم  قرن در که است سعد الدین احمد انصاری  میباشد،  افغانستان  ایران و در فارسی زبان ترویج

 چهره کرده سبکی،سعی خصوصیات بررسی ضمن نگارنده ,رابررسی اثر این و ساختار  , مختصاتتفکر عرفانی و  ،شور عشق  خطی نسخه معرفی ضمن

 .سازد آشکار انصاری را  واقعی

 

  خطی، نسخه سبک، ،سعد الدین انصاری شور عشق :ها دواژهیکل
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  مقدمه

 از یکی افغانستان .است بوده توجه مورد سرزمین این جغرافیایی مرزهای از خارج در ایران داخل مرزهای بر علاوه فارسی ادب و شعر

 افغانستان  مناطق معروفترین از یکی کابل  و داشته پیشرفت و رواج آنجا در فارسی ادب و زبان سال هزار از بیش که است مهمی مراکز

 .است کرده فارسی ادبیات و فرهنگ تقدیم زیادی نویسندگان و شاعران که است

 

  مسئله انیب
 انجام آنها در تتبع و تحقیق افغانستان و زمین ایران مکتوب-ای هگنجین یاحیا و اییشناس اخیر برای سالهای در که تلاشهایی همه با

 ایه هکتابخان در یاریبس یخط کتب و ها رساله هنوز است؛ گشته منتشر یا و تصحیحوا،احی مند،ارزش الهرس و کتاب هزاران و گرفته

س سعد الدین اجمد انصاری است ناسرش عرایش از یکی .است نگردیده منتشر یا و نشده شناخته یا که است موجود کشور وخارج لداخ

 سبک منظر از هخنس  یفمعر بر لاوهع پرژوهش این رد است نگرفته قرار بررسی مورد و معرفی است شایسته که آنگونه آثارش هنوز که

  جدی  بررسی تحقیق و یا  اهمیتی که دارد   و ضرورتدیوان شور عشق با  .داد خواهیم قرار بررسی و تحلیل مورد را اثر این شناسی

 لزوم موضوع این .ندارد وجود زیادی اثراطلاعات خود مورد در و است نشده انجام کاری شناسی سبک ویژگیهای مورد در ونشده 

 .میکند رانمایان مذکور اثر شناسی سبک و معرفی به پرداختن

 

  :قیتحق نهیشیپ
شرح حال  آنها مهمترین که است ناچیز آنها حجم و تعداد که اند نوشته هایی مقاله اثر عرفانی جنبه دیوان و درباره پژوهشگران برخی تنها

رساله ای در این خصوص در مجله آریانا به چاپ و  1335در سال نوشته شده محمد ابراهیم خلیل احمد الجامی   انصاری است که توسط 

گزیده ای از دیوان شورعشق به قلم میر محمد و شرحی جداگانه بر غزلی از دیوان انصاری توسط وزیر علی کاتب  و همچنین رسیده است.

به دور سوم  56له مطالعات زبان و ادبیات به شماره خصوص انصاری در مجدر  مقاله ای و آرش یه نشر 1378در سال  در  صابر انصاری

 با توجه به بررسی ها هیچکدام از نویسندگان در انجام مقاله و نوشته های خود به این نسخه خطی نظری نداشته اند.چاپ رسیده که 

 

 حال شاعر  شرح

به معاذبن جبل  هـ . ق است که نسبش13 -12عرفای قرن  شیخ سعدالدین احمد انصاری، فرزند مولانا عبدالغفار فرزند مولانا عبدالکریم، از

اند العابدین )رض( بن امام حسین )ع( نیز رسانده(. از سوی دیگر نسب او را به امام زین14: 1373؛ هروی، 2تا: )انصاری، بی رسدانصاری می

هـ . ق در 1225و در سال  بل،دیده به جهان گشودههـ . ق در ده یحیای کا 1140: ب(. او در سال 1389؛ انصاری، 15 -14: 1373)هروی،

 (.6: 1389جا چهره در خاک کشید )انصاری، همان

بود که وجد و جذبه دامنگیرش شد  نگذشته چندی هنوز پرداخت، کلام و فقه علوم فراگیری به پدر نزد نوجوانی در سعدالدین، شیخ   

های که مناسک حج را در بین سال(. او بعد از این72: 1389الله شد... )انصاری، بیت( و با سپری شدن نُه سال، راهی 43: 1373)هروی، 

به وطن  -مدنی کسب کرد ( وقادریه را از شیخ محمد سمان160و اجازة ارشاد، در طریقۀ نقشبندیه )همان:  -به جا آورد 1173 -1169

ای را در این او در تصوف و عرفان به مرتبۀ والایی رسیده و طریق تازه: سه(. 1390برگشت و تا آخر عمر به ارشاد خلق پرداخت )انصاری، 

 (.360: 1389مکتب اساس گذاشته است )هروی، 

(. در زیادی مریدان او شکی 180گفته است )همان:« هزار سی» حدود در ق.  هـ1224 سال تا را سعدالدین شیخ مریدان تعداد هروی،   

 شیخ به هیچ وجه درست نیست.  افغانستان با وی بیعت کرده بودند؛ ولی سخن هرویدر این باره -مناطق مختلف -نیست؛ زیرا مردم

عرانی چون عطار، مولوی، حافظ، ار شاآث و دانستمی نیکو را خویش زمان متداول علوم و بلاغی علوم عربی، زبان اسلامی، علوم سعدالدین،

جای، سخنان ایشان را مند بود و در جایها به مولوی و حافظ بیشتر علاقهدر بین آنرا پیش چشم داشت؛ ابن عربی و سایر بزرگان عرفان 

ها و مقالات او به زبان ر کتاببیشت مثنوی؛ دو دیوان، هفت جمله از ،نوشته مقاله و کتاب وششسی سعدالدین، شیخاست.نقل و نقد کرده 

 المتین و رسالۀ خواص را به زبان عربی نوشته و اشعار تازههایی چون درود تاتار شریف، حبلاست، ولی کتاب معدنِ وحدت و رساله فارسی

 به زبان عربی نیز سروده است.
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 :  دیوان شور عشق 

سعد الدین احمد در بعضی مواضع کتاب غزلهای خود را شرح می کند شیخ سعد الدین در دیوان به استقبال شاعران دیگر هم رفته از جمله 

مخمسی در استقبال از غزل خواجه حافظ دارد و مثنوی رازنامه را در انتهای دیوان آورده است در این مجموعه تعدادی تفسیر غزلیات آمده 

الدین انصاری است که نامبرده در غزلیات شیخ قدسی و شیخ قدوسی تخلص دارد همچنین در کتاب رازنامه شیخ سعد الدین از شیخ سعد 

انصاری علاوه بر متون نثری عرفان در مخارج حروف در باب نفس چند مثنوی عرفانی در بحور مختلف عروضی آمده است لازم به ذکر است 

 هجری قمری در کابل است .  1328صفحه می باشد و کتابت آن در غره ربیع الثانی  538آن  که کتاب دیوان شورش عشق و ملحقات

 معرفی نسخه : -

صفحه می باشد ونسبت به نسخه اصلی گنج  400می باشدکه دارای  9556 ان شور عشق نسخه مجلس به شماره نسخه اول  :دیو

مچنین راز نامه اخر کتاب را کسر داشته و جابجایی و اختشاش بخش بخش های از جمله مقدمه های نخست و شرح حال  شاعر و ه

 صفحه  ها را دارا می باشد 

که توسط یکی از نوادگان سعد الدین احمد انصاری به  15311دیوان شور عشق نسخه گنج بخش پاکستانبه شماره   دوم :نسخه -

هجری قمری است و به عنوان نسخه اساس در نظر  1328 نام میر اکبر ولد میر قیام الدین کتابت شده است سال کتابت این نسخه

صفحه هم توسط یکی از نوادگان سعد الدین احمد نوشته شده که قطعا به نسخه اساس  538گرفته ایم زیرا هم کاملتر است در 

عرفانی در بحور موروثی خانواده دسترسی داشته است . ثالثا نسخه علاوه بر متن دیوان شور عشق رساله رازنامه و چند مثنوی 

مختلف را با خود دارد . رابعا نسخه مجلس دارای اغتشاش و افتادگی است . نسخه دوم که در تصحیح و مقابله از آن استفاده می 

می باشد .و هر دو نسخه  1303به دست وزیر علی کاتب نوشته شد و تاریخ قرائت و سماعت آن نیز در سال  1302شود در تاریخ 

 با شعر :

 اول بنام آ نکه به هر ذره نام داد                     سرمایه  وجود بهر خاص و عام داد  

 شروع می شود ولی بعلت اضافی بودن کتاب راز نامه در نسخه گنج بخش سرانجام با شعر زیر پایان می پذیرد

 فریاد رس یا مصطفیای قید از بهر خدا فریاد رس یا مصطفی                ای خواجه هر دو سما  

 

  انصاری  یشعر یساختار یهایژگیو

بند است که بند اول آن « پانزده»است؛ این مثنوی دارای  سابقهشیخ سعدالدین نوعی مثنوی را ابداع کرده که در ادبیات فارسی بی

این مثنوی یکسان است، یعنی بیت دارد؛ دیگر بندهای « یازده»و بند دوازدهم آن بیت« پنجاه و چهار»بیت و بند دومش « هشت»

شود؛ های فاصل دیگر متفاوت است. و هر بند، با دو بیت مثنوی جدا میبیت دارد. بیت فاصلِ بند اول و دوم با بیت« دوازده»هر بند 

 نامیم.می« ترجیعمثنوی »علاوه برآن، هر بند به گونۀ هنری با هم پیوند یافته است. این نوع مثنوی را 
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شوند. القافیۀ مکرر جدا میوزنی است که از بندهای معتدد تشکیل شده و هر بند با دو بیت مختلف، شعر یک بندترجیع مثنوی. 1. 3 

 بند:ترجیعبند مثنوی  اینک یک

 کی رسد در علم و فهمِ ابلهان   زیرِ این سریّ است، گر گویم عیان

 وی است گوهرِ کانم، مرشش از   دفتر جانم، منقش از وی است

 او شده پیدا و من زو ناپدید   او ز من معروف، من از وی پدید

 تن ز جان شد؛ یا که جان از تن شده   من ازویم؛ یا که او از من شده

 حال، ای دوستان!کار است، این چه  چهاین   کثرت و وحدت نشان کرده نهان

 حجابگر خدا جویم، شود خلقش    خلق اگر گویم، خدا بدهد جواب

 گرچه که پیدا و پنهان آمدم   اندر این حیرت پریشان آمدم

 نیست جز من در مکان و در مکین   خلق اگر بینم، خدا گوید مبین

 ها محو، من در محوِ جانجان در این   یابم نشانخلق و خالق را نمی

 این چنین سریّ کسی از جان شنید؟   غیر خواهش نیست موجودی پدید

 بـه صــدق گـوش دار ایـن نکته را بـاری   عــشق ذات معشــوق است ذات عاشق

 گر خدا جویم، شود خلقش حجاب   خلق اگر گویم، خدا بدهد جواب

 او کافر است بگـذرد، یک از که هـر   عــدد اندر بر اسـت مــر یکی را، بس

 (249 -246: 1373 انصاری،)                دیــدار را... ذاتِ دیــــده دیــدم آن                 بسیـار را بـر یکــی خـتم کــــردم  

آن را در دیوان شور عشق اندکی  ساختار و شکل بود، کرده تجربه الایمانعین در نخست که را «ترجیعی مثنوی» سعدالدین، شیخ   

های فاصل را یکسان تکرار نموده و همچنین تعداد بندهای دگرگون کرده است؛ یعنی تعداد ابیات هر بند آن را مساوی و تعداد بیت

بیت  «سه»بندهای آن با  بیت دارد و« یازده»بند است که هر بند آن « ده»فاصل را بلند و کوتاه کرده است.مثنوی زیر دارای 

 شوند؛ نمونه را:فاصلِمکررّجدا می

 ز اسم و صفت گم، خِرد اندرشک است   عین و اثر بین به حقیقت یک است

 باشدت ایمان به نبی و رسول   نیست خلافی به اصولِ اصول

 شد به حقیقت همه را دین یکی   شرع اگر صد شده لیکن نبی

 سبُلُاست راه روِ این  آمده   منکر یک منکر جمع رسل

 رسم یکی آمده در اصل شان   فرقت شان ز اسم و صفت در میان

 جلوه کند هر نفس از نیک و بد   ذات یکی، شیوه و اخلاق صد

 این دو صفت خود ز یکی موجد است   رحمت حق از پی نیک و بد است

 هر دو نظر کن که یک اخلاق بود   خیر و شر آمد ز یکی در وجود

 دل به زبان وصل چو شد حرف گفت   هم گشت جفتفعل و ارادت چو به 

 فهم به کار است در این لف و نشر   گر به مثل حرف کنم تا به حشر

 صورت و معنی همه زو آشکار   زارهستی مخلوق بود جلوه

 پس و پیش و و چپ زیر و زبر، راست   کس هست او نیسـت به جز هستی
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 عــالم تـمام آمـده صـفات ظـل 

 السلّام...و صـفت اسـت پـرتوِ ذات 

 (414: 1390 انصاری،)                                                                                                        

 1.مثنوی دوبیتی ترجیع2. 3

شوند؛ چون دوبیتی مذکور در جدا کردن بیت نیز دارد و بندها با دوبیتی جدا می« نه»آن بند است که هر بند « نه»مثنوی زیر دارای 

 نامیم.می« ترجیعدوبیتی  مثنوی»گونه مثنوی را شود، اینبندها مکرر تکرار می

 ود؛ چون:شاست که دارای چند بند است و هر بند با دوبیتی جدا میترجیع: شعر متحدالوزنی  دوبیتی. مثنوی 1. 2. 3

 پرده از حسن دقایق بگشا   ساقیا! بزم حقایق بنما

 روح و دم در جگر مرده بنه   زده را دیده بدهمحو حیرت

 چشم در حلقۀ مرآت انداز   شمس اندر دل ذرات انداز

 موج از آن قطره زند سبحانی   بحر، در قطر اگر گنجانی

 داردآن که در سر ز تو سودا    الملک تمنا داردلمن

 ناچشیدة مَیت کی یابد   تابدپرتو روی تو در می

 بحر، دُرهای شریعت کارد   ابر، باران حقیقت بارد

 گوهر خشک و تری در کانم   دانمگری میز تو غواص

 شیرم از سینۀ تفرید کشید   ناف من دایۀ توحید برید

 بـه سـخن سـرایم هـله هـو نـغمه   تــن تـن تننـاتـن، تننـــــاتـن،

 زیـن می شـوقم اگـر مـرده چشـد 

 در لحـد چــاک زنـد جـیب کـفن... 

 (418-417همان،)                                                                                                              

دهد؛ بنابراین مضمون تمام عدالدین را یگانگی و وحدت تشکیل میس شیخ هایترکیب مثنوی محتوای و مضمون اساسی چارچوب   

 ها وحدت است.ابیات فاصل آن

 مسمّط. 4 

فاصل در وزن و  شود و مصرعشعر متحدالوزنی است که قافیۀ هر بند مختلف باشد، بندها نظر به انتخاب شاعر کوتاه و بلند سروده می

 آید؛ و غالباً بندها معانی گوناگون دارند.و با ابیات دیگر از نگاه قافیه مختلف می هم یکسانقافیه با 

اند، اما هر رشته مشتمل است بر شش مصراع، که پنج مصراع اولش هم قافیه»...نویسد: می مسمط ساختار دربارة همایی استاد   

ال گفتیم، مسمط قافیه است. آنچه از باب مثها همت؛ بلکه با مصراع سایر رشتهقافیه نیساول آن لخت هم مصراع آخرش با پنج مصراع

های هر لخت کمتر یا بیشتر از شش مصراع است عدد مصراعگویند...؛ اما ممکن است که آن را مسمط مسدس نیز می شش مصراعی
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شتر از هفت مصراع چندان معموم نیست و کمتر از سه خوانند، اما بیها مثلاً آن را مسمط مثلث و... میباشد، پس به شماره مصراع

مصراع اصلاً نباشد و نیز ممکن است که در لخت اول استثناءً همۀ چند مصراع را مقفا ساخت و اختلاف قوافی را از لخت دوم شروع 

 (.173: 1389)همایی، « کرده باشد، نظیر بعضی از مسمطات قاآنی

 مستزاد ترجیع. مسمّط 1. 4

است و در این شیوه هنری را به کار برده است که شاعران معاصر نیز همان ساختارشکنی سعدالدین، در مسمطّ نیز نوآوری کرده شیخ 

و  های معتدد را سپری کردهبه هر حال مسمطّ جریان (.192: 1390بریم )بهار، الشعراء بهار را نام میاند، از جمله ملکرا انجام داده

 (.504: 1380تـوجه بـوده است )رستگار فسایی، ن موجود است، این جریان در دورة مشـروطیت نیز قـابلهایی از آنمونه

بند دارد، « نُه»است که یاد کرد؛ و آن شعر یک وزنی « مستزاد ترجیعمسمط »توان آن به نام ه میک دارد مسمطی سعدالدین، شیخ   

مصرعِ مکررّ، است، قافیۀ مصرع فاصل مبتنی بر هر بند است و ردیف آن با نیم  القافیههر بند با هم مقفا و با بندهای دیگر مختلف

 است؛ یعنی در یک مصرعِ بیتِ فاصل چهار بار مستفعلن تکرار شده، ولی در نیممصرع، نصف وزن بیت فاصل  قافیه است؛ وزن نیمهم

 ت مستزاد تکرار شده است. در واقع فواصل بندها، مصرع مردّف و نیممصرع به صورشود؛ و آن نیممصرع، دو بار مستفعلن تکرار می

 مصرع مستزاد مکرر هستند.

قافیه مصرع همکه دارای بندهای مختلف باشد؛ بند اوّل آن، با مصرعِ فاصل و نیممستزاد ترجیع: شعر متحدالوزنی است. مسمط 1. 1. 4

 -در تمام شعر -مصرع با همد مربوط به خود باشد و ردیف بیت فاصل و مستزاد نیمهای فواصل بندهای بعد، مبتنی بر بنباشد و قافیه

 تکرار شوند. دو بند، نمونه را:

 هـزاران آفرین از حـق دین، گویم همین تا یوم   المبینالسـمواتالـعالمــین، مـلأحـمد ربّ

 زمین، یا رحمۀ للعالمیناز آسمان شد بر    الامینبر خدمتت روح بر جانت ای سلطان دین،

     خیرالخلایق اجمعین

 فطرتی منیرِ شـهرتی، بـدرِ  ذات و صـفات را   وحدتی، سـرفـوجِ مـوجِ کثـرتی عنـقای اوج

 ها رویتی، یا رحمۀ للعالمیندر چشم دل   شــربتی هـابال همـای فـکرتی، در کـامِ جـان

     خیرالخلایق اجمعین

 (329 -328 :1390 انصاری،)                                                                                                         

: 1389 نیما،) «سرباز خانوادة» منظومۀ. است شکسته آن در عروضی وزن که باشد فارسی شعر در نمونه نخستین بالا شعر شاید،   

بند ترکیب»یا « مسمطّ»(، کیانوش آن را 123: 1371یاد کرده )حسنی، « مستزادترکیبمخمس»را که حسنی به نام  -(153 -152

از نگاه قالب نیز  -(409: 1392ایم )کاشفی، خوانده« مستزادمسمط مثنوی »( و ما آن را 477: 1389است )کیانوش،  خوانده« جدید

 ه است.به همین شکل سرده شد

 مستزاد ترجیع )هفتایی(. مسمط 2. 4

شوند؛ بند های فواصل جدا میشیخ سعدالدین، شعر زیر را در یک وزن و هشت بند سروده است که هر بند پنج مصرع دارد و با مصرع

ویژگی است؛ یعنی های فواصل دارای دو های فواصل مبتنی بر آن است؛ مصرعنخست دارای قافیۀ واحد بوده که قافیه و ردیف مصرع

آید و مصرع دوم به گونۀ مستزاد بعد از آن به مصراع اول که همان مصرعِ مسمط است با قافیه و ردیفِ واحد در میان تمام بندها می

 توان آن را حسن بیت فاصل نامید.کار، نوآوری در بیت فاصل کرده که میآید. گوینده با اینشکل ترجیع تکرار می
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قافیه و ردیف القافیه باشد، هر بند با دو مصرع هماست که دارای چند بند مختلفمستزاد ترجیع: شعر متحدالوزنی . مسمط 1. 2. 4 

 جدا شوند و یک مصرع آن تکرار بیاید؛ نمونه را:

     الرحّیل فصل بـهاران، زین گلسـتان شـد خـزان

     بزم مستان، کنج غم شد؛ مرغِ خوشخوان الرحّیل

     پـیری در فـغان شـد، ای جوانان الرحیلکـوس 

     وقـت شـد کز خار وخس چینند دامان الرحیل

     کار کـس هرگـز نشد، زین دهر سـامان الرحیل

     خلق اگر گویم، خدا بدهد جواب

     کار کـس هرگـز نشد، زین دهر سـامان الرحیل

 کاروان جان روان گشته است یاران الرحیل                          

 الرحیل عزیران ای دوسـتداران، ای الفراق                                            

     کـــاروان  مـیر  عـزرائیل  کـوچــید  کـاروان

     چوب برکف، جـانِ خلقان را براند چون شـبان

     اناز زمــین بـیرون بـرد بـر مـرغزار آسـم

     هادی وقت است جان ها را به سوی جان جان

     مـکان لا  اوج  سـوی  جـانم مـرغ  پـرفـشاند

     خلق اگر گویم، خدا بدهد جواب

     کار کـس هرگـز نشد، زین دهر سـامان الرحیل

 الرحیل جانان به جان دارد که دل مخورای غم                                  

 2الرحیل عـزیران ای دوسـتداران، ای الفراق                                          

 (243 -242: 1390 انصاری،)                                                                                        

 هایمصرع چنانهم و ردیف و قافیه ترتیب نگاه از نخست بند که است «مستزادترجیع مسمط»( ش1251: ت) لاهوریاقبال دیوان در  

 :را نمونه است، سعدالدین شیخ شعرِ مانند به تفاوت، اندکی جز آن، فواصل

 تاراج جهان خیز به مـا رفت کـاشانۀ   ای غنچۀ خوابیده چو نرگس گران خیز

 نفسان خیزآتشاز گرمی هنگامۀ    از نالۀ مـــرغ چمـن از بانگ اذان خیز

 از خواب گران خیز...    از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز

 (120: 1389)اقبال لاهوری،     

 نوع ندارد؛ تفاوت فاصل بیت یا مصراع در جز مسمط با که نوعی است؛ دوگونه چارچوب و ساختار نگاه از بند،ترجیع یا بندترکیب   

 رستگارفسایی،) است غزل یا قصیده مـانند آن بند هـر بلـکه نیست؛ یکسـان مسـمط با فاصل بیت و سـاختار نظـر از که دیگری
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بند و مسمطّ این است که بندهای ترکیب یا ترجیع با بیت فاصل ترین تفاوت میان ترکیب یا ترجیعی دیگر، مهمسو از(. 555 -1380

های مستقل باشد؟! اگر ابیات فواصل مستقل یستی توجه داشت که بیت فاصل دارای مصرعشود و بندهای مسمطّ با مصرع؛ باجدا می

 بند مورد بررسی قرار داد.بند یا ترجیعتوان آن را تحت عنوان ترکیبنبود می

 . مستزاد5  

بیتی و یا ابیاتی از اشعار، کلماتی ای از شعری است که در آخر هر مصراعی یا و در اصطلاح ادبی گونه« شدهزیاده»در لغت به معنی 

 شوند.وزن آن تکرار میها اغلب خارج از وزن اصلی شعر و گاهی همتر سازد؛ گوشوارهچند یا بیتی بیاورند که معنی ابیات قبل را کامل

 نوع از کوتاه ایجمله آن؛ مثالا و قطعه و غزل یا رباعی مصراع هر آخر در که است آن مستزاد»: نویسدمی همایی الدینجلال استاد   

 3ها(. بیشتر گوشواره220: 1389یی، هما) «باشد زاید و خارج شعر اصلی وزن از اما مربوط، مصراع آن با معنی در که بیفزایند مسجع نثر

هایی داریم که با وزن اصلی شعر یکی است و نقش معنایی )= مستزاد( خارج و زاید از وزن اصلی شعر به کار رفته است، ولی گوشواره

های از دکتر رستگارفسایی نمونه . و4ها از دیرگاه در ادبیات ما وجود داشته استگونه گوشوارههای دیگر است؛ اینآن چون گوشواره

کنیم، که به طور کُلی دو نوع یاد می« مستزاد متوازن»ها را به نام اند، آن. اشعاری که دارای چنین ویژگی5آوردرا می هااین گوشواره

 است.

 ترکیب. مستزاد متوازن 1. 5 

مصرعی نوع سوم آن است که بعد از هر بیت »نویسد: الدین رامی میآید. شرفگاهی گوشواره، در وزن اصلی شعر، در پایان بیت می

 کند:( او شعر زیر را به عنوان نمونه ذکر می156: 1385)رامی، « به همان بحر بیارند

 وصلت چو رسید جز به جامی نرسید   هـرگز دل ما از تو به کامی نرسید

 درد دل ما به دسـت او بـازت داد    

 نرسـیدخـانه غـلامی  پیـت از تا در   هـرگز نفسی به پیش ما ننشستی

 برخیز و بیا که خواجه آوازت داد    

 (156 )همان:                                                                                        

 را شده یاد شعر بنابراین است، شده تکرار گوناگون هاگوشواره و است یکسان شعر اصلی وزن با ذکرشده شعر گوشوارة وزن اینکه از   

یک  یا مصرع هر از بعد باشد؛ وزن یک دارای که است شعری ترکیب، متوازن مستزاد: گوییممی و نامیممی «ترکیب متوازن مستزاد»

 تر کند.ها را کاملهای گوناگون ذکر شود که به نحوی معنای آنبیت یا چند بیت گوشواره

 . مستزاد متوازن ترجیع2. 5 

که او در اکثر قالب تفنن و نوآوری کرده است؛ در کند، قسمیهای شعر از پنجرة دیگری نگاه میشیخ سعدالدین انصاری، به قالب

نمونۀ مستزاد در شعر فارسی بدانیم. او مصرعی مکررّی بعد  ترینتوان آن را کوتاهمستزاد نیز شیوة بدیعی را ایجاد کرده است که می

 کنیم.یاد می« ترجیع مستزاد متوازن»افزاید که ما این گونه شعر را به نام = خلاف زوج( شعر میاز هر مصرع طاقِ )

آن تکرار شود. اگر ست که بعد از هر مصرع اوّل، مصرع دیگری با همان وزن و قافیه در پی. مستزاد متوازن ترجیع: شعری ا1. 2. 5

های مکرّر در پایان هر ترجیع، شعری است که مصرعهیم گفت: مستزاد متوازن بخواهیم که یک تعریف کلی از آن داشته باشیم، خوا
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در مستزادهای بلندتر از یک بیت، ذکر  -تر کندای معنای آن را کاملمصرع یا هر بند، اگرچه یک بیت باشد، تکرار شود و به گونه

 است:بند و مانند آن ضروری ترکیب

 الا بالله لاحول ولا قوت،   پـناه است، دهـر خـلقِ  از شــرِ تـمامِ 

 الا بالله لاحول ولا قوت،   بیگه و گاه پیـوسته تـو ذکر خـویش کن

 الا بالله لاحول ولا قوت،   سـیاه نـامـه گوی گـر از کُـنه شـدیمی

 الا بالله لاحول ولا قوت،   یوسف، چو نگون گشت، بگـفت انـدر چـاه

 الا بالله لاحول ولا قوت،   جـاه بر رسـاندش کشیدش و از چـاه

 الا بالله لاحول ولا قوت،   مـانـدة راه صدق، گــر گـفت گـهی ز

 الا بالله لاحول ولا قوت،   گـاهنـا غـیب آیـد رسـش ز فــریـاد

 الا بالله لاحول ولا قوت،   شـاه به تـو گوی اگـر در غضب آیـدمی

 (اختصاربه 363: 1390 انصاری،)                                                                                           

اند و آن لطفی دیگر پیدا کرده مثال آن در سه بیت و بعضی از متأخران دو فقره مستزاد زیاد کرده»نویسد: رستگار فسایی می دکتر    

 (؛ نمونه را:468: 1380)رستگارفسایی، « به نظر آمده

 با عـزت و جاهی در حضرت شاهی،   آن کیست که تقریر کنـد حال گـدا را

 هـر شـام و پگاهی... از ناله و آهی،   صبـا را باد خبـر بلبـل چـه از نغمۀ

 (411: 1389 الدین،محمدجمال)                                                                                                     

 قالب در را، خود هایمرثیه سعدالدین، شیخ «ترجیع متوازن مستزاد» از تفاوت اندکی با ،(ق.  هـ1196: ت) یغمایی رحیم میرزا    

های ضربی ها برای آهنگمراثی یغما، که قسمتی از آن»نویسد: پور میهای گوناگون سروده است؛ آرینبه شیوه«مستزاد ترجیع»

بینیم، به صورتی در جراید عهد مشروطیت میکه  هـ .ق و مقدار زیادی شعرهای فکاهی 1324ساخته شد... اشعار انقلابی بعد از سال 

 (.117 /1: 1387پور، )آرین« که یغما پدیدآورده، سروده شده است

 . مستزاد ترجیع یا ترکیب3. 5

نمونۀ مانند این شعر در دیوان شاعران  -پردازیممی« ترجیع بندمستزاد ترکیب »و « بندمستزاد ترکیب»در این بخش، به معرفی 

 وجود ندارد:سرا فارسی

 بندمستزاد ترکیب .1. 3. 5 

و ردیف ابیات فواصل  شود و قافیهای واحد دارد و مصراعی مستزاد مبتنی بر بند تکرار میشعر متحدالوزنی است که هر بند قافیه

 است،نمونه را:بند است و هر بند آن دارای چهار بیت « یازده»آیند. شعر زیر دارای هم میبراساس بند اول در پی 
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 اندنقشِ ظهور از برِ مظهر نوشته   اندبر لوح جان من خط اخضر نوشته

 اندز آن پس کمالِ ختمِ پیمبر نوشته   اند )؟(اکبر نوشتهدر اوّل اسمِ الله 

 اندحقا به حکم قدرت داور نوشته   انداین سر نوشت از ازلم در نوشته

 اندنوشته خط زر ز سـقف لاجورد بر   اندبالای نو رواق مدور نوشته

     اندروشن ز ماه و مهر و ز اختر نوشته 

 اندیک اسم اعظم است و مکرر نوشته 

 اند...نوشته مطـهر آل محـب یعنی که 

 کنمفغان  هردم گـل بلبــل صفت به عشـق   بیان کنم خــاتون مدحــت از بـعد او ز

 کنمقُــمریـان  از ســخن گویــم قـیوم   کنم شــکرفشان چــه شــهر طوطیان بر

 کنمچه سان  ایشان مدحـت حیران من، که   کنم جــانبه آلِ پیـمبر پیـــوستـه مــدح

 کنم مـکان گر شـود چـه او آسـتانِ  در   کنم چـنان دارم کـه خـویش باری به وسـعِ 

     کنمسزد که به نـوکِ زبان نامش نمی 

 اندنامش همین که مـادر شـبرّ نوشته 

 (119 – 117: 1390 انصاری،)                   اند...با مشک با گـلاب و به عنبر نوشته 

 بندِ ترجیعمستزاد ترکیب  .2. 3. 5

شوند؛ یعنی اگر در یک ترکیب شعری، بیتِ بند تکرار میبند و زمانی چون ترجیعگونه شعر ابیات فواصل گاه به شکل ترکیبدر این

 شود.فاصل هفت بار ذکر شود، چهار بار یک بیت فاصل و سه بار دیگرآن تکرار می

ای مربوط به بند، و مصرع مستزاد که قافیۀ آن ن است که بندهای متعدد در یک وزن، و فاقیهبند: آترجیع . مستزاد ترکیب1. 2. 3. 5

وزنی بند: شعری تکترجیعمبتنی بر بند باشد، و دو بیتِ فاصل یکی بعد از دیگر برای جدا کردن بندها تکرار شوند، یا مستزاد ترکیب 

فاصل، هر یک، یک بند گذشته تکرار شوند. شعر زیر دارای هفت بند است و هر است که دارای چند بند باشد و بندها با دو گونه بیت 

 بند سه بیت را پرورده است، نمونه را:

 زنمگمان بر فرقِ شیطان میسر بیتیغِ شش   زنمالرحمن میاللههـر نفـس مـن دم ز بسم

 زنمچشـمۀ جـان میقالـب فـرسوده را بر    زنمز اهـل عـرفانم، دَم از توحـیدِ سبحان می

 زنمچند حرف از احمد و اصحاب و یاران می   زنممی عـمان مـوج لیـکنام امـا وقطره

     بر دو چشم منکران هر لحظه پیکان می زنم

 زنم می جـان عمر بـر سـکۀ و نقشِ بوبکر

 6زنم...طبل عثمان و علی بر چهار ارکـان می
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 شک کـه او باشد کلیدقفل مـوجودات را بی   پدید آمده طـفیل مصطفی از دو عـالم هـر

 وارسید بهــر خـدمت الامینـشدم روحبـهدم   شنــید حضـرت اعـلی رحـمۀ للـعالمین از

 مـرشد جـمع ممالک اوسـت اصحابش مـرید   را ندید فزایـشچشـم نامحــرم جـمال جـان

     برگوش جـان باید شنیدای دارم نکو نکته

 زنممی جـان عمر بـر سـکۀ و نقشِ بوبکر

 زنم...عشق عثمان و علی بر دین و ایمان می

 (254: 1390 انصاری،)                                                                                                    

های است که گوینده مطلع مصرع و مصرع دوم ابیات، غزل یا قالب دیگر را در یک وزن بسراید و باقی مصرع. مستزاد مطلع: آن 3. 3. 5

 نخست غزل را در وزن دیگر، نمونه را:

 انـوار هـر ظلام المرا   المر کـــلام ســــر دفتـــر

 پیچیده سیر کام المرا   ازل نقطۀ در حقۀ حقیقت و چون

 پوشیده سرّ عام المرا   در ضمیر اسـرار اهـل حال نهان کرده

 المرا دریافـته تمـام   روشن ضمیر معـرفت اسـرار کاف نون

 المرا پیدا به هر مقام   تــا درِ وجـود از کشـور بسـیط عـدم

 از حـاصلِ کلام المرا   زد رقــم کلک ازل به دفتــر اجسـاد

 از بحـر هر کــلام المرا   حـروف مقطعـات انـدالمعانیعیــن

 المرا مـدام هستی از   اسرار شرع عشق که از هفت بطن جست

 (199: 1390 انصاری،)                                                         

 :را نمونه ندارد، سر در را قافیه کلاهِ مصرع مطلع که است سروده دیگری شعر قالب همین در کابلی، سعدالدین شیخ   

 مغـزِ دعاست حـرف المص   ســـــرّ المص وحـی دنی اســـت

 از پـردة لقـاسـت المص   کو جبرئیـل سـدره گـزین سـرّ شود خبر

 صداست المصحرف و بیبی   تلمیذ کبـریاست محمّد بـه درس قـرب

 نماست المصمـرآت حـق   هسـتی حـق است درون مشاهدةوحی 

 نخواسـت المص تفسیر آن   از بـس کـه قـافیه تنگ اسـت در شـهود

 است المص... مصطفی معراج   طــه طهــارت اســـت نمــاز شـهود را

 (224: 1390 انصاری،)                                                                 
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 . تضمین مربع و مخمس و مسدس 8

بر برند؛ در اصطلاح ادبی علاوه ر بارة تضمین به کار میگوید: اصطلاح مربع و مخمس و مسدس و مانند آن را داستاد همایی می

های مشترک نیاز ثل تمام لفظها ندارد؛ پس مشود و هیچ پیوند مستقیم با آنبند، بر اصطلاحات دیگری نیز گفته میمسمطّ و ترکیب

وزن و غزلی را از سعدی یا حافظ تضمین کرده، با ضمیمه کردن ابیاتی که هم»نویسد: (. او می212: 1389به قرینه دارد )همایی، 

ضمین مصراعی درآورند. این نوعتمصراعی و ششهای اول اشعار آن غزل باشد، آن به صورت مسمط چهارمصراعی یا پنجقافیه مصراعهم

(. همایی کاربرد تضمین را در تمام شعر شیوة 212-211)همان: « ای از شعرای متأخر استدر قدیم معمول نبوده و مخصوص عده

کند اند؛ اما او تاریخ مشخصی یا تخمینی برای این قالب ذکر نمیشاعران متأخر ابداع کرده این شیوه راافزاید که جدید دانسته و می

(. به هرحال، شیخ سعدالدینتضمین را در قالب مسمط در 217 -212آورد )همان: الشعراء بهار و هاتف اصفهانی میملکای از و نمونه

های این قالب است؛ ناگفته نگذریم که شیخ بعضی از احتمال قوی او از نخستین سرایندههـ . ق سروده که به1175 -1170های سال

 ه است، نمونه را:های فاصل را بدون تضمین خود سرودبیت

 حافظ غزل بر سعدالدین شیخ مخمس تضمین 

 پیـکان تـیر عشـقت در مـغز دل خلـیده   از آن نفس که جـان را در کالبد دمـیده

 ای از فـروغ رویـت روشـن چـراغ دیده»   وش چکیدهبینایی از دو چشمم خونابه

 «مانند چشم مستت چشم جـهان ندیده    

 افلاک و شمس و انجم گردند در مطافت   شـرافت نسبت در آفـرینش ای جـان

 چون تو نازنینی سـرتا به پا لطـافتهـم»   از ظـرافت رانـمدر مـدحتت قـلم را می

 «ایـزد نیـافریده نـداده نشـان گیتی    

 این تمنا در مغـز دل نگــهدار ســودای   ای شـیخ ده یحیی بگـذار شـور و غـوغا

 کـردی ز مخـزن دل اسـرار عشـق افـشا   زاد فـردا بـهر بـر ازداغـش به گـور می

 ها شنیدهگـوشها ندیـده نیکـش چشـم    

 (359-358: 1390 انصاری،)                                                                                                 
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 نتیجه 

 دارای هاتیزاندیشی این البته اند،کرده نوآوری و ساختارشکنی فارسی شعر هایقالب در فارسی ابیات حوزة شاعران که هاستقرن 

 تررنگ پر اندازه همان به پیمایدمی را خود مسیر فارسی شعر که اندازه هر به و بوده رنگکم بسیار ابتدا در که است گوناگون هایرنگ

 ود.شمی

 اکثر در نوآوری و ساختارشکنی وادی در که است تیزگامی راهروان از یکی سعدالدین شیخ ،گو فارسیافغانستان  شاعران میان در   

 خوانده درس مدتی دیگر عرفای و مولوی مکتب در سو یک از او. است نهاده پیش گامی  اشخاص و همسفران به نسبت هانشیب و فراز

تراشد دهد که گاه هر لحظه بت میای پرورش میای دانشگاه عرفان، خود کجَ و مجَ است که عارف را به گونههدرس دیگر سوی از و

(. این عناصر بیشتر سبب نوآوری و تفنن 170: 1390باشد )انصاری، ای می(. و گاهی هم هر نفسِ او را نفسِ تازه531: 1387)مولوی، 

 شیخ سعدالدین شده است.

دانیم که او های شعرکلاسیک فارسی بوده، ولی نمیسعدالدین انصاری شروع کرده بود؛ آغاز خوبی برای شکستن قالب که را کاری   

گوید ( و می66: 1389کند )کدکنی، که چون مولوی در عین توجه به قافیه، از آن امتناع میکار دست کشید؟ شاید، اینچرا از این

های دیگر در شش دیوان ( که این صورتِ معنی است. یا شاید نمونه440: 1390مکنید )انصاری، کلمات کجَ مجَ و صورت شعرم را نگاه 

که به عالم عرفان داشت، این راه را ادامه نداده وجود داشته باشد؛ و یا به سبب غلبات عشق و شوقی -که تاحال در دست ما نیست -او

 است.
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 منابع :

 قران کریم .

(. تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمه: نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان با همکاری 1367عزیز. )احمد، 

 شرکت انتسارات علمی و فرهنگی.

دانشگاه م(. بحر زخار، تصحیح و تدوین: آذرمیدخت صفوی، چاپ اول، دهلی نو: مرکز تحقیقات فارسی 2014 -ش1392اشرف، وجیه الدین. )

 با همکاری مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی اسلامی ایران. -علیگر

 (. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی، تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.1378افصح زاد، اعلا خان. )

 .موسسه فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه(. دانشنامه ادب فارسی، تهران: 1375انوشه، حسن. )

 (. عملکرد نقشبندیه در عصر تیموری، پایان نامه، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری.1389شهلا. ) آقا حسینی،

 (. عرفان جامی در مجموعه آثارش، تهران: سازمان چاپ و انتشارات اسلامی.1383آل رسول، سوسن. )

 (. تصوف و ادبیات صوفیه، ترجمه: سیروس ایزدی، تهران.1356برتلس، ی. ا. )

 (.فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش، راولپندی: مرکز تحقیقات فارسی ایران و افغانستان 1350حسین. )تسبیحی، محمد 

 .شرح حال و آثار شیخ سعد الدین انصاری1335جامی  .احمد .)

 (.هفت اورنگ؛ زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب.1378جامی، نورالدین عبدالرحمن. )

 هرست کتاب های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران.(. ف1341دانش پژوه، محمدتقی. )

 (.نسخه های خطی، دانشگاه تهران.1346دانش پژوه، محمدتقی. )

 های ایران)دنا(، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.(.فهرستواره دستنوشت1389درایتی، مصطفی. )

 نصاری .سعد الدین اچمد ا )1370دکوی .فیض احمد .)

 (.امثال و حکم، تهران:امیرکبیر1363دهخدا، علی اکبر. )

 دهخدا، علی اکبر. لغت نامه، دانشگاه تهران

 ، چاپ اول، تهران: مرکز نشر انشگاهی.1(. تاریخ تصوف در هند، ترجمه: منصور معتمدی، ج 1380رضوی، سید اطهر عباس. )

 ایران، تهران:امیرکبیر.(. جستجو در تصوف 1357زرین کوب، عبد الحسین. )

 (. ارزش میراث صوفیه، تهران: امیرکبیر.1373زرین کوب، عبد الحسین. )

 (. دنباله جستجو در تصوف ایران، تهران:امیر کبیر.1362زرین کوب، عبدالحسین.)

 (. نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند، شورای گسترش زبان فارسی، تهران1391سبحانی، توفیق. )

 .فرهنگ تعبیرات و اصطلاحات عرفانی .تهران .طهوری 1370ید جعفر سجادی . س

 . فرهنگ لغات و اصطلاحات   فلسفی . تهران . مصطفوی  1338سجادی . سید جعفر . 

 اسلام آباد: بی نا. -(. مقدمه خلاصه الالفاظ جامع العلوم، پاکستان1371سرور دهلوی، غلام. )

 اسلام آباد: انتشارات مرکز تحقیقات ایران و پاکستان. -دمه جواهر الاولیا، پاکستانم(. مق1976-ه1396سرور دهلوی، غلام. )

 (.تاریخ فرشته، تصحیح محمدرضا نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.فهرستگان1387فرشته، محمد قاسم بن علی. )

 .41و  40ریخ پژوهی: شماره ،تا«نورالدین عبدالرحمن جامی و طریقت نقشبندیه(. »1388قاضی، عبدالرحیم.)

 .نوآوری و قالب شکنی انصاری  1390کاشفی . حبیب الله .

 (.مکاشفات رضوی در شرح مثنوی معنوی، تصحیح مقدمه و تعلیقات رضا روحانی، تهران:سروش.1381لاهوری، محمدرضا. )

های خطی فارسی، مشهد: بنیاد پژوهشهای نسخههای تصحیح شناسی و شیوهتصحیح متون مراحل نسخه نقد و(.1369مایل هروی، نجیب. )

 اسلامی.

 الله مرعشی نجفی.الله مرعشی نجفی، قم:کتابخانه آیتهای خطی کتابخانه بزرگ آیت(.فهرست نسخه1379مرعشی، محمود. )

 . فرهنگ اصطلاحات نجومی . تهران موسسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی  1357مصفی . ابوالفضل .

 (.فرهنگ معین، تهران:امیرکبیر.1370معین، محمد. )

 های خطی فارسی پاکستان، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و افغانستان.(.فهرست مشترک نسخه1365منزوی، احمد. )

 ای.های خطی فارسی، موسسه فرهنگی منطقهمنزوی، احمد.فهرست نسخه

 آثار و مفاخر فرهنگی.(.فهرستواره کتاب های فارسی، انجمن 1374منزوی،احمد. )

 های خطی کتابخانه گنج بخش،مرکز تحقیقات فارسی ایران و افغانستان (.فهرست نسخه1359منزوی،احمد. )
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 (. تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری، تهران.1344نفیسی، سعید. )
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